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 :مقدمه

می باشد تا به وسیله آن نسل بشر ادامه یابد  اسلام یکی از اموری که به آن سفارش شده است نکاح  در دین مبین

می فرمایند: نکاح سنت من (صل الله علیه وآلهو به مقصود نهایی برسد که در این زمینه پیامبر گرامی اسلام )

 من نیست.است و کسی که از این امر و سنت رویگردان شود از 

است که به آن تاکید فراوانی شده، به عبارت دیگر مستحب مأکد است   همه مستحبی اینکاح در مرتبه اول بر

 این امر برای کسی که ترس از افتادن در حرام را داشته باشد واجب خواهد بود.اما 

 ..نکاح موقت 2.نکاح دائم و  1حال خود نکاح به دو بخش تقسیم بندی می شود 

 .دارند و هیچگونه شبهه ای در آن نیست اول که همه مسلمین آن را پذیرفته و قبولمورد 

و هر فرقه ما در همین مورد است مورد اختلاف بین فرق مسلمین شده  ثاما مورد دوم که تحقیق و بررسی و بح

 ای نظر خود را در مورد آن بیان داشته است.

بر ایجاد تا برای عزیزان و دوستانی که در این سنت پیاماخته ایم در زمینه نکاح موقت به تحقیق پردما در اینجا 

زنا یکی است و هیچ تفاوتی  با نعوذبالله  و برای مثال کسی که می گوید این عمل هیدشبهه شده بود برطرف گرد

 رفع شبهه شود.ندارد 
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 تعریف نکاح:

که  می باشد 1(النکاح فی مقابل الزّنا و السفّاح) است:تعریف نکاح درآنچه در النجعه فی الشرح المعه آمده 

 .نکاح را مقابل زنا و سفاح دانسته اند

پردازند و منظور از زنا که روشن است یعنی مردی با زنی بدون خواندن صیغه ی نکاح بین خودشان به جماع ب

 ختصار از بیان آنها  صرف نظر میکنیم.البته برخی شرایط دیگر نیز اعم از علم و غیره نیز وجود دارد که ما برای ا

إنمّا صار سفاحا لأنّه نکاح حرام منسوب ) حرامی است که نسبت داده شده به نکاح حلال و منظور از سفاح نکاح

 2(إلى الحلال و هو من وجه الحرام

 نکاح موقّت

اسلام )صلى الله علیه و آله( اى از زمان در عصر پیامبر همه علماى اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در برهه

گویند در عصر خود گویند در عصر خلیفه دوّم، و به وسیله او، و گروه دیگرى مىوجود داشت. گروهى مى

پیامبر )صلى الله علیه و آله( تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل بیت )علیهم السلام( به اتّفاق معتقدیم که هرگز 

 ست )البتّه طبق شرایطى(.تحریم نشده و به قوتّ خود باقى ا

کنند، در حالى که نه ایراد مى و همیشهدر این عقیده عدّه کمى از اهل سنتّ با ما موافقند و عدّه بیشترى مخالف، 

 تنها جاى ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتى است براى حلّ بسیارى از مشکلات اجتماعى.

 خوانید.شرح این مطلب را در مباحث آینده مى

 و نيازها هاضرورت

به ازدواج دائم دسترسى ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات  به ویژه جوانان، بسیارى از مردم

 هاى مختلفى دارد که آمادگى آن براى گروهى حاصل نیست، به عنوان مثال:ها و قبول مسئولیّتو هزینه

قادر به ازدواج  عصر ما که زمان تحصیل طولانى شدهبه خصوص در  جوانان در دوران تحصیلبسیارى از  -1

هاى دیگر و هر قدر بخواهند مراسم خود را ساده دائم نیستند، زیرا نه شغلى دارند، نه مسکن مناسبى و نه هزینه

 برگزار کنند، باز وسایل لازم فراهم نیست.

                                                           
 279، ص: 8النجعة فی شرح اللمعة، ج 1

 280، ص: 8جالنجعة فی شرح اللمعة،  2
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انجامد، گرفتار محرومیتّ طول مىباشند، ولى در سفرهاى خارج که گاهى به افرادى هستند که متأهّل مى -2

توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن دیار شوند، نه همسران خود را مىشدید جنسى مى

 دارند.

باشند و توان رفع نیاز هاى مختلف و مشکلات دیگرى مىکسانى هستند که همسران آنها گرفتار بیمارى -3 

 .جنسى همسران خود را ندارند

هاى خود روند و از خانوادههاى طولانى، براى حفظ مرزها و مانند آن مىسربازانى هستند که به مأموریتّ -4

اکرم )صلى الله علیه و آله( همین  مبرو چنان که خواهیم دید در عصر پیا دورند و گرفتار مشکل جنسى هستند

 تشریع ازدواج موقتّ شد.مشکل براى بسیارى از سربازارن اسلام پیش آمد و همان سبب 

گاه در دوران باردارى و شرایط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و  -5

 جوان است و گرفتار مشکل محرومیّت می باشد.چه بسا 

 مبر اکرم )صلىمخصوص عصر پیاهاى اجتماعى و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود، و این گونه ضرورت

 الله علیه و آله( نبوده است، بلکه در عصر ما با توجهّ به عوامل مختلف تحریك، بسیار شدیدتر شده است.

در این گونه مواقع افراد بر سر دوراهى قرار دارند: آلودگى به فحشا )العیاذ بالله( یا استفاده از نوعى ازدواج ساده 

 باشد.موقّت پاسخگوى نیازهاى جنسى مى و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور

اقل براى براى بسیارى قابل عمل نیست و حدّ پوشى از هر دو، پیشنهاد خوبى است، ولى پیشنهاد پارسایى و چشم

 اى جنبه خیالى دارد.عدهّ

 ازدواج مسيار!

تحت فشار جوانان و اهل سنتّ( هنگامى که  که حتّى منکران ازدواج موقتّ )یعنى غالب برادران است جالب این

ازدواج »اند و آن را تن در دادهاند، تدریجاً به نوعى ازدواج شبیه ازدواج موقتّ فتهاقشار دیگر محروم قرار گر

گذارند، ولى در عمل هیچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد؛ نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمىمى« مسیار

فرد نیازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم کند در حالى که قصد دارد بعد از  دهندبه این ترتیب که اجازه مى
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کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! یعنى مدّت کوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى

ازدواج موقّت با بخشیدن  شوند و دردقیقاً شبیه ازدواج موقتّ، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا مى

 باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدتّ و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.

آورند ولى آورند، در واقع اسمش را نمىروى مى« نکاح مسیار»کنند، ولى به ازدواج موقّت را انکار مىآنها 

 آورند!خودش را مى

 کند، هر چند نام آن را بر زبان نیاورد.مى« هاواقعیّت»ه پذیرش سرانجام انسان را وادار ب« هاضرورت»آرى 

که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را براى فحشا  گیریم آنانبنابراین نتیجه مى

     کنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنى نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات صاف مى

هیچ کس آلوده زنا  بودند،اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نکرده »اهل بیت )علیهم السلام( آمده که 

ها و نیازهاى واقعى محرومان که براى ضرورت« ازدواج موقتّ»که با سوء استفاده از  همچنین آنان شد.نمى

رانى خود ساختند، آنها نیز جاده را براى تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس

، و در گناه آلودگان شریك هستند، چرا که عملا مانع استفاده گى جامعه اسلامى به زنا صاف کرده اندآلود

 صحیح از ازدواج موقّت شدند.

بینى ها را پیشتمام نیازهاى واقعى انسانن الهى مطابق با فطرت آدمى است وبه هر حال، اسلام که یك آیی

د، و همان گونه که بعداً اشهاى احکام خود نگنجانیده بکرده، ممکن نیست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه

بوده آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نیز بر آن خواهد

 اى بر نسخ آن ندارند.منتها جمعى مدعّى نسخ این حکم اسلامى هستند که خواهیم دید دلیل قانع کننده است

 ازدواج موقّت چيست؟

رسمیتّ »کنند که آن را چیزى مرادف چنان ترسیم زشتى از ازدواج موقّت کرده و مى بعضى از ناآگاهان

 شمرند!!مى« بخشیدن به فحشا و اباحیگرى و آزادى جنسى

همه از عوام بودند مشکلى نبود، ولى متأسفّانه بعضى از کسانى که در سلك علماى دینى برادران  ،اگر این گروه

هاى شدید مذهبى به آنها اجازه مطالعه کتب دارند، به یقین تعصّبهایى روا مىتاهل سنّت هستند نیز، چنین نسب
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طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضى حتىّ یك خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه 

 اند و این بسیار مایه تأسفّ است.نکرده

کنیم، تا بر همگان را با ازدواج دائم به روشنى بیان مىناچار در این مختصر شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن 

 اتمام حجّت الهى شود:

 ازدواج موقّتشرایط 

 زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسرى انتخاب کنند. -1 

 کارساز نیست. باید جارى شود و الفاظ دیگر« متعه»یا لفظ « ازدواج»و « نکاح»صیغه عقد با لفظ  -2

 باکره لازم نیست. این صورت اگر زوجه باکره است اجازه ولى لازم است و در غیر -3

مدّت عقد و مهریّه باید دقیقاً تعیین شود و اگر ذکر مدّت فراموش شود، به فتواى بسیارى از فقها تبدیل به  -4

از نکاح یکى است و تنها فرق در ذکر  عقد دائم خواهد شد )و این خود دلیل بر آن است که ماهیّت هر دو نوع

 مدّت و عدم ذکر آن است(، )دقّت فرمایید(.

 پایان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، )هرگاه آمیزش صورت گرفته باشد(. -5

، ولى عدهّ عقد شودعدهّ عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سومّ عدهّ تمام مى -6

 موقّت دو بار بیشتر نیست.

کام فرزند متولدّ از عقد دائم را بدون فرزندان متولدّ شده از عقد موقتّ فرزندانى مشروع هستند و تمام اح -7

برند، و هیچ تفاوتى در سایر حقوق میان این دو دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث مى استثنا

 زندان نیست.گروه از فر

 فرزندان عقد دائمهمانند  هاى آنهاند و نفقه و تمام هزینهفرزندان عقد موقتّ، باید تحت تکفّل پدر و مادر باش

 باید پرداخته شود.
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اى درباره و کاملا عوامانهبد  دارند، زیرا ذهنیّتنها حقشاید بعضى از شنیدن این سخنان در شگفتى فرو روند، آ

بند و خارج از محدوده قوانین و در یك کلمه شبیه زنا شاید آن را یك ازدواج قاچاق و نیمعقد موقّت دارند و 

 پندارند در حالى که ابداً چنین نیست.مى

ها  هایى در میان این دو نوع عقد در مورد دو همسر )زوج و زوجه( وجود دارد. اصولا تعهدّات آنآرى تفاوت

 وقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات است،ئم است، زیرا منظور از ازدواج مدر برابر یکدیگر بسیار کمتر از عقد دا

 از جمله:

اند این در صورتى است که شرط نفقه و ارث زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولى جمعى از فقها گفته -1

 نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.

خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط  زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در -2

 این امر جایز نیست. ،که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق ینیست مادام

 ها نزد همسر موقّت خود باشد.بر مرد لازم نیست شب -3

هاى ظالمانه و شبهات و و داورى هابا دقّت در شرح احکامى که در بالا گفته شد، پاسخ بسیارى از پرسش 

هاى کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدسّ و حکیمانه اسلامى مرتفع افتراها داده خواهد شد، و ذهنیّت

موقّت هیچ نسبتى با زنا و اعمال منافى عفتّ ندارد و آنها که این شود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواجمى

د، به یقین افرادى ناآگاهند که هیچ اطّلاعى از ماهیّت نکاح موقّت و شرایط آن کنندو را با هم مقایسه مى

 1ندارند.

 هاسوء استفاده 

دهد، تا با استناد به جویان مىکند و بهانه به دست بهانههمیشه سوء استفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز مى

 خویش را بر آن وارد سازند.هاى مثبت بتازند و ضربات آن بر کارها و برنامه

 هاست.ازدواج موقّت از مصادیق روشن این گونه بحث

                                                           
 108، ص 2الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جبرگرفته از کتاب  1
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ها و حلّ معضلات با نهایت تأسّف بعضى از هوسبازان، ازدواج موقّت را که در اصل براى گشودن گره ضرورت

اى به دست نهخبران دگرگون ساخته و بهامهمّ اجتماعى، تشریع شده ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بى

 مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند.

ولى سؤال اینجاست، کدام حکم است که روزى از آن سوء استفاده نشده و کدام سرمایه نفیس است که نااهلان 

 گیرى نادرست نکردند؟!از آن بهره

حکومت ظالمان و خودکامگان را توجیه کنند، ها را به دروغ و نیرنگ بر سر نیزه کردند تا اگر روزى قرآن

 مفهومش این است که قرآن راکنار بگذاریم؟!

یا اگر روزى گروهى از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پیامبر اسلام )صلى الله علیه و آله( دستور ویران کردن 

 نیم؟گیرى کیا سوزاندن آن را صادر کرد، معنایش این است که از مسجد به کلىّ کناره

اند، ولى هرگز کنیم که بعضى، از این حکم حساب شده اسلامى سوء استفاده کردهبه هر حال ما اعتراف مى

 اى را آتش زد.نماز، درِ مسجد را بست یا به خاطر دستمالى قیصریهّتوان به خاطر جمعى بىنمى

 کنیم. ریزى صحیحىباید راه را بر هوسبازان ببندیم و براى ازدواج موقّت برنامه

پذیر نیست. لازم است ریزى دقیق و صحیح امکانبه خصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامه

اى کاربردى و اجرایى براى آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع نامهجمعى از نخبگان و خبرگان آیین

را بر دو گروه ببندند: گروه هوسباز، و گروه کنند و چهره زیباى این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه 

 توز!منتقد کینه

 ازدواج موقّت در كتاب و سنّت و اجماع امّت

)فمََا استَْمتَْعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » فرماید: سوره نساء آمده است، مى 24در آیه « متعه»کتاب الله ازدواج موقّت به عنوان در 

 فَرِیضَةً(أُجوُرَهنَُ فَآتُوهُنَّ 

 «.باید مهر آنها را بپردازید ،کنیدزنانى را که متعه مى» ترجمه:
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نکته مهم اینجاست که در روایات زیادى که از رسول خدا )صلى الله علیه و آله( نقل شده، تعبیر به متعه به معناى 

 گذرد(.حترم شما مىهاى آینده بسیارى از این روایات از نظر مازدواج موقّت است )و در بحث

 شده و انکار اینمه جا از ازدواج موقتّ تعبیر به )متعه( به علاوه در کتب فقهاى اسلام اعمّ از شیعه و اهل سنّت ه

 مطلب از قبیل انکار مسلمّات است.

اند هبا این حال بعضى اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معناى لذّت بردن و نزدیکى کردن تفسیر کنند و گفت

 گیرى جنسى کردید مهر آنها را بدهید.مفهوم آیه این است که هنگامى که از زنان بهره

 این سخن دو ایراد روشن دارد:

تواند تمام مهریهّ خود را اوّلا: وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است یعنى همین که عقد حاصل شد زن مى

اى صورت نگرفته باشد )آرى اگر طلاقى قبل از دخول مطالبه کند، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبه

 شود(. )دقّت فرمایید(واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف مى

ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهاى شیعه و اهل سنّت و در لسان روایات به معناى عقد 

فسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمع البیان در م موقّت است که مدارك آن را به طور گسترده خواهید دید.

کند که در آیه دو نظریهّ وجود دارد، نظریّه کسانى که استمتاع را در اینجا به معناى تفسیر این آیه تصریح مى

گویند شمرد، و نظریّه کسانى که مىآنها را مىروهى از صحابه یا تابعین و مانند اند و گلذّت بردن تفسیر کرده

این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس و سدى و ابن مسعود و جماعتى از مراد از 

گوید: نظریّه دومّ واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به داند. او در ادامه مىتابعین مى

 1ن نیست.ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت برد

گوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام قرطبى در تفسیر خود مى

 2بوده است.

 .است خود به این معنا اشاره کرده سیرسیوطى در تف

                                                           
 .51، صفحه 3مجمع البیان، جلد   1
 .518، صفحه 1دیر، جلد قو فتح ال 120، صفحه 5تفسیر قرطبى، جلد .  2
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مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر )صلى الله  و اهل سنّتاعمّ از شیعه  این مسأله میان تمام علماى اسلام

علیه و آله( وجود داشته، ولى گروه زیادى از فقهاى تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است، و این که 

له به گفته دانشمند معروف در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زیادى وجود دارد که قابل توجهّ است؛ از جم

 صحیح مسلم: درشرح«نووى»

 گویند در غزوه خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.بعضى مى -1

 فقط در عمرة القضاء حلال بود. -2

 در روز فتح مکّه نخست حلال و سپس تحریم شد. -3

 در غزوه تبوك )در سال نهم هجرى( تحریم شد. -4

 فقط در جنگ اوطاس )در سال هشتم هجرى( مباح شد. -5

 وداع )در سال دهم هجرى( حلال شد.در حجّة ال -6

و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضى در این زمینه نقل شده، به خصوص روایت تحریم آن در خیبر و 

تحریم آن در حجةّ الوداع معروف است که جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع میان این روایات به زحمت 

 1اند.ندادهافتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه 

لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلهّ ثمّ »گوید: تر سخنى است که از شافعى نقل شده، او مىو از آن جالب

شناسم که خداوند آن را روزى حلال کند، سپس حرام نماید، بار دیگر حلال حرّمه إلّا المتعة؛ من چیزى نمى

 2«.کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!

متعه در روز خیبر چیزى است که احدى از  کند که تحریمدر حالى است که ابن حجر از سهیلى نقل مىاین 

 3ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است.

                                                           
 .191، صفحه 9شرح صحیح مسلم، جلد . 1
 .572، صفحه 7المغنى ابن قدامه، جلد . 2
 .138، صفحه 9البارى، جلد فتح  3
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از آن نهى   علیه و آله( حلال بود و سپس خلیفه دومقول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا )صلى الله -7

ابن ابى »خوانیم: که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهل سنّت است، مىکرد، چنان که در صحیح مسلم 

گوید: نزد جابر بن عبد الله انصارى بودم، گفت: ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسأله متعه زنان و متعه مى« نضرة

زمان ما هر دو را در  گویى؟( گفت:حج )حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد(، اختلاف دارند )تو چه مى

 1«.از آن دو نهى کرد، و ما خوددارى کردیم! رسول خدا انجام دادیم تا خلیفه دوم

الله علیه و  توان گفت متعه در عصر رسول الله )صلىبا وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، بازهم مى

 آله( تحریم شده است؟

 :از ابو حنیفه نقل شده است

 (آتوهن أجورهن فریضةفما استمتعتم به منهن ف:)نزلت فی القرآن  :فرمود ،پرسیدم مورد متعهاز ابو جعفر در 

 .«کنید، واجب است مهر آنها را بپردازیدو زنانی را که متعه می»در قرآن این آیه نازل شده که: 

ی عن عن متعة الحج فأنبئن سمعت أبا حنیفة یسأل أبا عبدالله عن المتعة، فقال: عن أی المتعتین تسأل؟ فقال: سألتك

، فقال «آتوهن أجورهن فریضةسبحان الله أما تقرأ کتاب الله: فما استمتعتم به منهن ف» متعة النساء أحق هی؟ فقال:

 .والله کأنها آیة لم أقرأهاقط :أبوحنیفة

عن أی المتعتین )ال کرد. ایشان در جواب فرمود: ژ( در مورد متعه سلیه السلام)ع از امام صادقشنیدم ابوحنیفه 

ال کردم. اینك در مورد متعه زنان ژگفت: پیشتر از متعة حج س (کنی؟ال میژاز کدام متعه س)یعنی:  (تسأل؟

ای که فرموده است: و زنانی را که منزه است خدا، آیا قرآن را نخوانده»گو که آیا حق است ؟ امام فرمود: برایم ب

 .ابو حنیفه گفت: گویی این آیه را تا به حال نخوانده بودم «واجب است مهر آنها را بپردازید؟ نید،کمتعه می

 چه كسى متعه را تحریم كرد؟

الله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفى است که بسیارى از از جابر بن عبد سخنى را که در صفحه ی قبل

 اند. متن حدیث چنین است:هاى خود از خلیفه دوّم نقل کردهکتابمحدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنتّ در 

 متعة الحجّ و متعة النساء؛ متعتان کانتا مشروعتین فى عهد رسول الله )صلى الله علیه و آله( و أنا أنهى عنهما»

                                                           
 .3307، حدیث 59، صفحه 4، جلد فتح البارى . 1



 
11 

 

نم: حج به کدو نوع متعه در عصر رسول خدا )صلى الله علیه و آله( مشروع و جایز بود ولى من از آنها نهى مى 

 «.صورت تمتّع و ازدواج موقتّ

 «.کنمو اعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن مى»و در بعضى از طرق حدیث آمده است: 

منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدتّى کوتاه یا 

 طولانى مجددّاً احرام به حج ببندند.

نقل شده که در بالاى منبر در حضور  ور است که با مختصر تفاوتى از خلیفه دوماحادیث مشهاین حدیث از 

 کنیم:مردم بیان کرد که ذیلا به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل سنّت اشاره مى

 .325، صفحه 3مسند احمد، جلد  -1

 .206، صفحه 7سنن بیهقى، جلد  -2

 .27حه ، صف4المبسوط سرخسى، جلد  -3

 .571، صفحه 7المغنى ابن قدامه، جلد  -4

 .107، صفحه 7محلى ابن حزم، جلد  -5

 .521، صفحه 16کنز العماّل، جلد  -6

 .52، صفحه 10تفسیر کبیر فخر رازى، جلد  -7

 مشروعتين...متعتان كانتا  :نتایج حدیث خليفه دوم 

 دارد:این حدیث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مى

 حلیّت متعه در دوران خلیفه اولّالف( 
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متعه )ازدواج موقتّ( در تمام دوران حیات پیامبر )صلى الله علیه و آله( حتّى در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و 

 خلفیه دوّم از آن نهى کرده است!

 ب( اجتهاد در مقابل نصّ 

گذارى کند، حال آن الله علیه و آله( قانونمبر اکرم )صلى داد که در برابر نصّ صریح پیامى خلیفه به خود اجازه

وَ ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَ ما نَهاکمُْ عَنْهُ فَانْتَهوُا؛ آنچه را پیامبر )صلى الله علیه و آله( براى »گوید: که قرآن مى

 1«.شما آورده بگیرید و آنچه را نهى کرده خوددارى کنید

تواند بگوید علیه و آله( حقّ تصرفّ در احکام الهى را دارد؟ آیا کسى مىمبر اکرم )صلى الله آیا کسى جز پیا

 کنم؟رسول خدا چنین کرد و من چنین مى

 آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر )صلى الله علیه و آله( که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟

انگیز و آله( با این صراحت واقعاً حیرتحقیقت این است که کنار گذاشتن دستور رسول خدا )صلى الله علیه 

اضافه بر این اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلى دارد که دیگران دست به چنین  است.

کارى نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یك نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسأله بسیار مهمىّ است، زیرا با 

کند، و هرج و مرج غریبى در احکام الهى مصونیّت پیدا نمى زدر برابر نص، چیزى اباب اجتهاد  گشوده شدن

 افتد.آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر مىاحکام جاودانه اسلام پدید مى

 ج( علت مخالفت خلیفه دوم

سلمانانى که به حج با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، م چرا خلیفه دوم

آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند، و بعد مثلا با همسران خود آمیزش کنند، و این که مى

عمره تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبى نیست و با روح حج 

 سازد!نمى

                                                           
 .7. سوره حشر، آیه 1
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ى است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتىّ بیش از در حالى که این پندار نادرست

آورند و شوند و عمره را بجا مىیك ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذى القعده به مکّه مشرّف مى

روند. این چه شوند و به عرفات مىباشند و سپس براى مراسم حج محرم مىتا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مى

 ایرادى دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیّت نشان داد.

و اماّ در مورد متعه و ازدواج موقتّ، به پندار بعضى تصورّ او بر این بود که اگر عقد موقتّ جایز شود، شناختن 

ازدواج موقتّ شود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما نکاح از زنا مشکل مى

 کند!داریم! و زنا گسترش پیدا مى

عفّتى تر است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بىاین پندار از پندار اوّل سست

است، زیرا همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى 

خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهى است جلوگیرى از ازدواج  که از همسران

 افکند.عفّتى مىشود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا و بىریزى صحیحى انجام مىموقّتى که با برنامه

از متعه نهى نکرده  خلیفه ثانیاگر »السلام( نقل شده است که  و به همین جهت در حدیث معروفى از على )علیه

 ؛«شدبند و باران آلوده زنا نمىبود، هیچ فردى جز بى

 )لَوْ لَا أنّ عُمَر نهَىَ النَّاسَ عنَِ المُْتْعَةِ مَا زَنىَ إِلّا شقَِى(

 «زمان تحریم متعه»د( غوغاى عجیب در مورد 

اند، به خوبى استفاده از روایت فوق که گروه عظیمى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت آن را نقل کرده

بود نه در عصر پیامبر )صلى الله علیه و آله( و روایات متعدّد دیگرى  شود که تحریم متعه در زمان خلیفه دوممى

 ه عنوان نمونه:کند، بکه در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید مى

کند که مردى از اهل شام از عبد الله بن عمر از متعه زنان سؤال کرد، گفت: ترمذى محدّث معروف نقل مى -1

أبى قد نهى  أ رأیت إن کان»از آن نهى کرده، عبد الله گفت:  کننده گفت: پدرت خلیفه دومل است. سؤالحلا

بع قول أبى؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهى کند ولى رسول خدا آن را عنها و قد سنّها رسول الله، أ نترك السنّة و نت

 نیم و از سخن پدرم پیروى کنیم؟سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترك ک
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این حدیث در صحیح ترمذى که امروز در دسترس ماست به این صورت وجود ندارد بلکه به جاى متعة النساء 

ین معروف به شهید ثانى از علماى قرن دهم در کتاب شرح اللمعة الدمشقیة، و سیدّ متعة الحج آمده، ولى زین الد

رسد اند و به نظر مىبن طاووس از علماى قرن هفتم هجرى در کتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده

را تغییر  هاى بعد به علل معلومى آنهاى قدیمى صحیح ترمذى به همین صورت بوده و در نسخهدر نسخه

 ) و کم له من نظیر!( اند!داده

گوید ما در عصر پیامبر )صلى الله خوانیم که مىدر حدیث دیگر )در صحیح مسلم( از جابر بن عبد الله مى -2

دامه داشت نیز ا کردیم و در عصر خلیفه اولروز متعه مى علیه و آله( با مهریهّ مختصرى از خرما و آرد براى چند

 1نهى کرد.« عمرو بن حریث»آن را به خاطر جریان  خلیفه دومتا آن که 

در حدیث دیگرى در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج  -3

علیه و اختلاف کردند )و از جابر بن عبد الله داورى خواستند(، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر )صلى الله 

 2ما را نهى کرد و ما خوددارى کردیم! انجام دادیم، سپس خلیفه دوم آله(

اند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه )عالم و دانشمند امّت اسلام( نامیده« حبر الأمّة»ابن عبّاس که او را  -4

 بن زبیر ر  داد، اللهو و عبداى است که میان اخدا )صلى الله علیه و آله( بود، شاهد آن مشاجره در عصر رسول

 که در صحیح مسلم آمده است:

عبد الله بن زبیر در مکّه اقامت کرده بود. روزى )در میان جمعى از مردم که ابن عباّس هم در میان آنها بود( 

 ددهنگفت: بعضى از کسانى که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه مى

ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف  ود که در آن زمان نابینا شده بودابن عبّاس بمنظور او 

 کردیم.نادانى هستى، به جانم سوگند در عصر رسول خدا )صلى الله علیه و آله( ما این کار را مى

دهى تو را سنگسار اعتنا به نام رسول خدا( گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام ابن زبیر )بى

 یعنى منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت! 1کنم!مى

                                                           
 .131، صفحه 2. صحیح مسلم، جلد 1
 .131، صفحه 2. صحیح مسلم، جلد 2
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داد احتمالا این سخن در زمانى بود که عبد الله بن زبیر قدرت را در مکهّ به دست گرفته بود، و به خود اجازه مى

از نظر سن، که در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، در حالى که ابن عبّاس 

داشت، حق شد و از نظر علم قابل مقایسه با او نبود، و به فرض که توان علمى او را مىپدر او محسوب مى

نداشت چنین سخنى بگوید، زیرا اگر کسى به فتواى خود در این گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد 

کردن یك سخن  حد ندارد و تهدید به سنگسار دانیم که وطى به شبههشود و مىمحسوب مى« وطى به شبهه»

 معنا و جاهلانه است.بى

 گیرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبد الله بن زبیر بعید نیست!البتّه چنین موضع

الله بن زبیر با لحنى آمیخته به سرزنش به ابن کند که فرزند عبدنقل مى این که راغب در کتاب محاضرات جالب

شمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: را حلال مى« متعه»ت: چرا عباس گف

 2«.ما ولدتك الا فى المتعة؛ تولد تو در زمانى بود که من متعه پدرت بودم!»

 گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیممى« ابن حصین»خوانیم که در مسند احمد مى -5

 3اى که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر )صلى الله علیه و آله( چشم از دنیا فروبست.و آیه

 کند.ها نمونه روایاتى است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان مى این

دهد این حکم در عصر رسول خدا )صلى الله اند که نشان مىدر برابر این روایات، روایات دیگرى نقل کرده

 علیه و آله( نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یك صدا و متفّق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از

 کند:دیگرى را نقل مى

در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر )در سال هفتم هجرى( صادر  -1

 4شده است.

                                                                                                                                                                                     
 .3307، حدیث 59، صفحه 4. صحیح مسلم، جلد 1
 .130، صفحه 20 و شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، جلد 214، صفحه 2. محاضرات، جلد 2
 .436، صفحه 4، جلد و شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید . 3
 .486، صفحه 2. درّ المنثور، جلد 4
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 8سول خدا )صلى الله علیه و آله( در عام الفتح )سال فتح مکّه، سال خوانیم: ردر بعضى دیگر از روایات مى -2

 1هجرى( در مکهّ اجازه متعه داد و بعد از مدتّ کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.

در بعضى دیگر آمده است که در غزوه اوطاس )بعد از فتح مکّه( در سرزمین هوازن )در نزدیکى مکّه( سه  -3

 2سپس نهى کرد.روز اجازه داد و 

رود، زیرا فقیه امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مى

کند که هر کدام با روایتى شش قول، در مسأله نقل مى« شرح صحیح مسلم»در « نَووىَ»معروف اهل سنّت 

 هماهنگ است:

 چند روز( تحریم شد.متعه در جنگ خیبر حلال و سپس )بعد از  -1

 در عمرة القضاء حلال شد، )سپس تحریم شد(. -2

 در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد. -3

 رسول خدا )صلى الله علیه و آله( آن را در غزوه تبوك تحریم فرمود. -4

 در جنگ هوازن )در سرزمین اوطاس( حلال شد. -5

 3الله علیه و آله( حلال شمرده شد.در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر )صلى  -6

من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس »گوید: انگیزتر کلام شافعى است که مىو از همه شگفت

 4«.را!« متعه»حرام نماید، بازهم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر 

شود و آن را نشانه یك حرکت طمئن مىهر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها م

 داند.سیاسى مى

                                                           
 .133، صفحه 4. صحیح مسلم، جلد 1
 .131، صفحه . همان2
 .191، صفحه 9. شرح صحیح مسلم، از نووى، جلد 3
 .572، صفحه 7. المغنى ابن قدامه، جلد 4
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 قت در حقوق جمهوری اسلامی ایران:ازدواج مو

بیان  1075به تبع پذیرش متعه در فقه امامیه، نکاح منقطع در قانون مدنی پذیرفته شده است. قانون مدنی در ماده 

بنابراین در نکاح منقطع ذکر مدت « باشد.نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده :»دارد که می

از شرایط صحت نکاح است و اگر مدت در نکاح ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده است 

  .عقد نکاح باطل است ولی اگر قصد طرفین معلوم نباشد ظاهر دائم بودن نکاح است

 167ت مرد درآیند ساکت است ولی با توجه به اصل توانند به عقد موققانون مدنی درباره تعداد زنانی که می

کند و با قانون اساسی که قاضی را در موارد سکوت مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر می

توانند به ازدواج موقت درآیند توجه به منابع و فتاوای فقهی باید گفت که محدودیتی برای تعداد زنانی که می

 .تذکر نشده اس

در نکاح منقطع تمامی شرایط اساسی که برای صحت نکاح دائم لازم است، باید رعایت شود و موانع همان 

د که عبارتند است که در ازدواج دائم وجود دارد؛ تنها دو شرط دیگر باید برای صحت نکاح منقطع رعایت شو

 از مدت معین و مهر.

تواند بدون مهر منعقد گفت که برخلاف نکاح دائم که میدر مورد مدت توضیح داده شد و در مورد مهر باید 

توان در آن شرط عدم مهر نمود، در متعه ذکر مهر از شرایط صحت نکاح است و عدم ذکر آن شود و حتی می

 .شودیا بطلان مهر موجب بطلان عقد نکاح می

گیرد. قدرت بر تسلیم صورت میمالیت داشتن مهر، مجهول بودن یا عدم بطلان مهر نیز به دلایلی مانند عدم

تواند بلافاصله آن را مطالبه نموده و در آن شود و میهمچون نکاح دائم زن بلافاصله پس از عقد مالك مهر می

هر تصرفی که بخواهد بنماید، اما برخلاف نکاح دائم استقرار مالکیت زن بر مهر منوط به تمکین وی در تمام 

 .اند از تمکین خودداری کند تا بتواند مهر خود را دریافت داردتومدت نکاح است و درعوض زن می

تکالیف زوجین در نکاح منقطع کاملا شبیه نکاح دائم است جز در مورد نفقه که توضیح داده خواهد شد. 

زوجین »و « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند: »1103بنابراین در نکاح منقطع نیز به دستور ماده 

قانون مدنی(. فرزندان  1104)ماده « ر تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایندباید د

 .ناشی از متعه درست همانند فرزندان ناشی از ازدواج دائم هستند و هیچ تفاوتی از این نظر وجود ندارد

ا شرط نمایند اما چنین شروطی تاثیری در دار نشدن رتوانند عدم نزدیکی یا بچهالبته در نکاح منقطع طرفین می

کند. ریاست گذارد و آنها را به فرزندان نامشروع تبدیل نمیوضعیت حقوقی فرزندان ناشی از نکاح منقطع نمی



 
18 

 

خانواده در این نوع از ازدواج نیز با شوهر است و از این نظر هم تفاوتی میان ازدواج موقت و دائم نیست )ماده 

ای که در تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر میان نکاح دائم و منقطع وجود . تفاوت عمدهقانون مدنی( 1105

 .دارد در مساله نفقه است

نفقه نافذ نیست و حتی ترك انفاق برخلاف نکاح دائم که در آن مرد مکلف به دادن نفقه است و شرط عدم

ندارد مگر اینکه در عقد شرط انفاق شده باشد. ای به دادن نفقه عنوان مجرمانه دارد، در نکاح منقطع شوهر وظیفه

تواند الزام مرد را به دادن نفقه از صورت نیز ترك انفاق عنوان مجرمانه نخواهد داشت و تنها زوجه میدر این

 .دادگاه بخواهد

شده در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط »دارد که: قانون مدنی در این مورد مقرر می 1113ماده 

منظور از بند اخیر ماده این است که طرفین بر مبنای پرداخت « باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

 آیند هر چند در عقد ذکر نکرده باشند. نفقه به ازدواج هم در می

فی از برند هر چند در این مورد نظرات مختلدر نکاح منقطع برخلاف ازدواج دائم زوجین از یکدیگر ارث نمی 

 .بری است حتی اگر شرط شده باشدسوی فقهای عظام ذکر شده است ولی نظر اقوی عدم ارث

توان شرط فسخ برای طرفین قرار داد و چنین شرطی برخلاف نظم عمومی در نکاح اعم از دائم و موقت نمی

اما  ،اه نداردط فسخ در مهر متعه نیز رخواهد بود و چون مهر از شرایط اساسی صحت نکاح منقطع است شر

توانند صفت خاصی را در دیگری شرط کنند و در صورت عدم آن شرط حق فسخ برای طرف دیگر طرفین می

 .وجود دارد

توان شرط نمود اما که منافات با ذات عقد نداشته باشد می ای راهمچنین ضمن نکاح منقطع هر فعل یا نتیجه

 .تواند عقد را فسخ کندنفع نمی طور که گفته شد ذیهماننها مطالبه خسارت است و تای آن ضمانت اجر

در ازدواج دائم انحلال نکاح تنها با فوت یکی از  ای با نکاح دائم داردتفاوت عمدهانحلال نکاح منقطع نیز 

گیرد ولی نکاح منقطع غیر از فوت با انقضای مدت نکاح طرفین یا طلاق و یا فسخ در موارد محدود صورت می

 .نمایدپذیرد یا اینکه مرد باقیمانده مدت را به زن بذل میبه خود خاتمه می نیز خود

 فسخ هم به طور محدود در متعه راه دارد. 

سال  99تواند از یك ساعت تا البته باید متذکر شد که محدودیتی برای مدت نکاح منقطع وجود ندارد و می

فاده زوجینی باشد که قصد ازدواج دائم را دارند ولی زن تواند حتی مورد استباشد. از این نظر نکاح منقطع می

های اخلاقی شوهر خود ندارد. بذل مدت نیز به این ترتیب است که مرد در اطمینان کافی از اخلاق و ویژگی

 .بخشدابتدا یا در اثنای نکاح تمامی یا بقیه مدت را بر زن می
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بخشد و در این صورت مدت نکاح یمانده را بر زن میماه باقماه، مرد ششساله پس از ششمثلا در نکاح یك

تواند در ضمن نکاح منقطع برای بذل تمام شود. زن میماه نکاح منحل میباشد و پس از ششماه میهمان شش

یا قسمتی از مدت حتی بدون قید و شرط از مرد وکالت بگیرد و این شبیه وکالت زن در مطلقه نمودن خود 

 .است

 :نکاح منقطع عبارتند ازدر خ فسموارد 

 

 :عیب  الف: 

که در مورد مرد تنها عیب جنون از موجبات فسخ است ولی در مورد زن عیوبی که حق فسخ را برای مرد در  

  .قانون مدنی( 1123وع شود به ماده آورد همان است که در نکاح دائم وجود دارد )رجوجود مینکاح منقطع به

 ب: تدلیس:

تواند نکاح را فسخ نماید؛ مانند اینکه یکی از زوجین دیگری را به وجود فریب خورده میدر تدلیس نیز طرف 

 .وصفی در خود فریب دهد که در این صورت طرف دیگر حق فسخ خواهد داشت

 عده زن پس از انحلال نکاح منقطع نیز با ازدواج دائم تفاوت دارد.

هر است و در زنانی که طبینند دو عادت زنانگی میانی که عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء مدت در زن 

  .باشدروز است و عده زنی که حامله است تا وضع حمل می 45عادت زنانگی ندارند 

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال »دارد: قانون مدنی مقرر می 1154در مورد عده وفات نیز ماده 

حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است،  چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن

مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 

 .چهارماه و ده روز خواهد بود

 ازدواج موقت دلایل مخالفان و موافقان

های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، چون ایجاد تبعیضانتقادات بر صیغه بر پایه مواردی  مخالفان

های آمیزشی مانند ایدز، نقض حقوق کودك حاصل از گری، رواج بیماریبودن برای روسپی« کلاه شرعی»

 .ها است پاشیدن خانوادهصیغه، ازهم

 دانند.گری میروسپی برای« کلاه شرعی»را نوعی « صیغه»از نظر فرهنگی، در جامعه ایران بسیاری 

گری در ایران جُرم بوده و مجازات شلاق دارد اما خواندن یك متن صیغه از جانب عاقد، آن را شرعی روسپی 

  .کندمی
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« صیغه»شود. زیرا در قوانین های اجتماعی و حقوقی علیه زنان میمنتقدان معتقدند که صیغه موجب ایجاد تبعیض

 .است نه زن مرد در نظر گرفته شدهدر این جا فقط لذت جنسی »افزاید: دارد و میمنافع مرد بر منافع زن برتری 

برند و شود زیرا در ازدواج موقت، زنان از مردان ارث نمیهمچنین ازدواج موقت موجب نقض حقوق زنان می

 مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست.

تواند موجب انقیاد برخی زنان شود زیرا تعدد زوجات به دنبال خواهد داشت اما در صیغه می ندمعتقد ابرخی  

 ای دیگر از زنان را حل کند.عین حال ممکن است مشکلات دسته

ن اجتماعی زنان در این پدیده أموقت چه نفعی برای زنان دارد و شنکته مورد تاکید باید این باشد که ازدواج  

گیرد. او همچنین درمورد تفاوت فلسفه رایج درباره صیغه در گذشته و موافقان جامعه قرار میچقدر مورد توجه 

 .دانددهد و بررسی کارشناسی را ضروری میفعلی ترویج آن هشدار می

 .شودها می کنند که این امر موجب فروپاشی خانوادههل برای صیغه اقدام میأردان متمخالفان معتقدند اغلب م

از مشکلات مربوط به کودك این است که از آنجا که ثبت صیغه الزامی نیست، زنانی که باردار یکی دیگر 

که طبق اعلام نماینده قوه قضائیه، تعداد زیادی توانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت است. چنانشوند، نمیمی

 .کنداست و یا بچه را انکار می ردهها وجود دارد که بعد از بارداری زن، مرد خود را پنهان کپرونده در دادگاه

از آنجایی که در ازدواج موقت، فرد محدود به یك » ندهای عفونی و ایدز معتقد ایماریمتخصص ب کانپزش

های مقاربتی تواند از این طریق، چند شریك جنسی داشته باشد، احتمال شیوع بیماریشریك جنسی نشده و می

های مقاربتی، ترویج ازدواج با دانش ناکافی مردم جامعه در خصوص بیمارییابد. در شرایط فعلی و افزایش می

 .رسدموقت کار غلطی به نظر می

به جای ترویج ازدواج موقت برای «. فرهنگ جامعه ما فرهنگ ازدواج دایم است»برخی مخالفان معتقدند 

د شدن به ازدواج دائم و شرعی جوانان باید مشکلات ازدواج دایم آنان را حل کرد. رواج صیغه موجب خلل وار

 .شودمی« روابط دختر و پسر در جامعه اسلامی»کردن مشکل 

 م:در اسلا ازدواج موقتمخالفت با  

ترین استناد دانند. عمدهدینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می های درونمخالفان در بحث

اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت 

اد تعدادی از آیات قرآن کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استنذکر می« نَسخ»خود نسبت به ازدواج موقت را، 

و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسو  است. از جمله اینکه زن در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از 

شرایط زوجیت این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عدهّ 
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موقت نیست و از تمام شوؤن  یك از این شرایط در ازدواج باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ

زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون 

برند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی

ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشد، آیه ازدواج موقت طلاق 

باشد در صورتیکه اگر متعه زوجه بود، باید بتوان آن را طلاق داد و حال آن که در طلاق ناسخ آیه متعه می

 .ج موقت طلاق نداردازدوا

 ت:موافقان ازدواج موق

روابط آزاد مغایر برخی مذاهب است و تعهدات قانونی برای  کند.متعه از گسترش روابط آزاد جلوگیری می

کند. این مزیت به ویژه در مورد فرزندان حاصل از ازدواج موقت مطرح است که تمام حقوق طرفین ایجاد نمی

های زاده محسوب شده و از حمایت که فرزندان روابط آزاد حرامفرزندان ازدواج عادی را دارند در حالی

 .اندبهره تماعی بیقانونی و اج

 مشترك زندگی امکان مورد در گیریتصمیم برای آزمایشی هایه توان به عنوان یك دوراج موقت میاز ازدو

 .کرد استفاده

دلیل به ویژه دلایل مالی، ندارند راهی برای ارضای که امکان تشکیل خانواده، به هر ازدواج موقت برای کسانی

 .کندنیازهای جنسی و عاطفی فراهم می

 بهترین راه حل

کند، مگر چه چیزى ر  داده به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مى

 که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟

 جمع کرد؟توان میان این روایات متعارض را چگونه مى

آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یك مسأله حساّس سیاسى در اینجا مطرح بوده که بعضى از جاعلان 

استفاده  حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا )صلى الله علیه و آله( سوء

 اند.چنان نقل کرده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و
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دو چیز در زمان رسول خدا )صلى الله »اى گفت که آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دومّ جمله

 «.کنم که یکى از آن دو متعه زنان استعلیه و آله( حلال بود و من آنها را حرام مى

احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند 

دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر 

)صلى الله علیه و آله( اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرمّات پیدا 

 ماند.مان چیزى از اسلام باقى نمىشود و با گذشت زمى

ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر )صلى 

الله علیه و آله( صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر )صلى الله علیه و 

 م واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!آله( نسبت داد، و چون هیچ کدا

وگرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند 

 متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.

تعه در عصر پیامبر )صلى الله علیه و آله( حتماً به خاطر ضرورتى بوده و این از همه اینها گذشته مباح بودن م

شود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضى از جوانان ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل مى

 یا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟

ها و حجاب یا بدحجاب، فیلمتحریك در محیط اسلامى وجود نداشت، زنان بىدر آن زمان این همه عوامل 

ها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن هاى بدآموز، تلویزیون و اینترنت و ماهوارهبرنامه

 گیرد، مفهومى نداشت.بسیارى از جوانان را مى

شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آیا این سخن  آیا در آن عصر متعه به عنوان یك ضرورت مجاز شمرده

 قابل قبول است؟

دانند، ولى ها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیرى از فقهاى اسلام آن را حرام مىاز همه این

دن، اند و مسأله اختلافى است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بوگروهى نیز آن را مجاز شمرده

مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندى به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خداى ناکرده و العیاذ بالله 
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دهند؟! بنابراین حدّ اکثر، یك اختلاف طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه مى

 در اجتهاد است.

ذهب السواد الأعظم من الأمةّ »گوید: خود مى این گونه مسائل دارد، در تفسیرفخر رازى با تعصّب خاصىّ که در 

إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولى 

 یعنى این یك مسأله اختلافى است. 1،«گویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقى استگروهى نیز مى

هاى ها و نسبتدهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داورىدر اینجا بحث ازدواج موقتّ را پایان مى

شوند که متعه هنوز هم ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى کنند. به یقین مطمئن مى

 طش، حلّال بسیارى از مشکلات است.یك حکم الهى و با حفظ شرای
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